
برمی گردد. درنتیجه لمپن پرولتاریا که به طبقه خاصی متعلق نیست، 
دارای ایــن رفتار برآمده از فرهنگ طبقاتی هم نیســت. این بینش 
اگرچه هســته ای از واقعیــت را در درون خــود دارد، اما اکنون کمی 
ساده انگارانه به شــمار می آید. در اندیشه مارکسیستی کسی که به 
طبقه ای، به خصــوص به طبقه کارگر، متعلق نیســت جزو طبقات 
پیشرو محسوب نمی  شود. این طبقات در بینش مارکسیستی مارکس 
و انگلس گروه های مخالف انقلابند و به ضدانقلاب کمک می کنند. 
در این بینش که اکنون به نظر ما ســاده انگارانه اســت، همه چیز را 
انقلاب و ضدانقلاب تعیین می کند و طبق آن لمپن پرولتاریا از طبقات 
عقب مانده تاریخ و ضدانقلاب محســوب می شود. لنین این ها را در 
تئوری، ضدانقلاب می دانست اما در عمل، از آن ها در انقلاب اکتبر 

1917 استفاده کرد. 
طبق آن چه من در تاریخ ادبیات ایران جســت وجو کردم، نگرش 
مارکسیستی مذکور نخستین بار در جزوه ای به نام »لمپن پرولتاریا«، 
 ـتکرار می شود؛   ـ از منتقدان حزب توده  نوشته شخصی به نام اکبری 
همان نگرش خشــک انقلابی و ضدانقلابی بــدون در نظر گرفتن 
زندگــی و حرکت های اجتماعی روزمره. جای دیگــری که در تاریخ 
معاصر ما از واژه لمپن بســیار استفاده شد، با نمایش فیلم »قیصر« 
بود. حتماً خاطرتان هست که ساخت »قیصر«، سروصدایی به پا کرد. 
نویسنده جزوه لمپن پرولتاریا، در نقدی »قیصر« را نشانه لمپنیسم 
دانســت و آن را با عناوینی ازاین دست نقد کرد که اولًا قیصر، لمپن 
اســت، ثانیاً قهرمانی فردی و نه مبلغ حرکتی اجتماعی است، ثالثاً 
در دفاع از گذشــته است و با مدرنیته  و اخلاق مدرن در ستیز است. 
این سه، اصول اعتقادات آن زمان چپ ها بود که زیرپا گذاشته شده 
بود. نتیجه گیری ام از این بحث آن است که بسیاری از این کلمات و 
اصطلاحات توسط جریان های سیاسی، به خصوص جریان سیاسی 
چپ و حزب توده، برای خطاب کردن مخالفان شان مورد استفاده قرار 
گرفت و در ادبیات مارکسیستی، لمپن به عنوان یکی از خصوصیات 
مخالفان  به کار رفت. با توجه به عقبه لمپن پرولتاریا، شــیوه ای را که 
برای خطاب کردن مخالفان مان با لمپن نامیدن به کار می گیریم، نباید 

از نظر دور داشت. 
نظریــه دیگری که به نظــرم برای صحبت در مورد لمپنیســم در 
ادبیات علوم اجتماعی به کار می آید، نظریه فرودستان شهری آصف 
بیات اســت. به نظر می آید این نظریه در جامعه ما کارایی بسیار دارد 
و با بحث لمپنیسم ارتباط پیدا می کند. این پروفسور ایرانی یکی از 
دانشــگاه های آمریکا، خود از حاشیه نشینان شــهری بوده و غیر از 
تجربیاتــش در ایران، شــاهد تحولات مصر نیز بوده اســت. او عقبه 
تاریخــی و اجتماعی لمپنیســم را در ایران تا حــدود زیادی توضیح 
می دهد. خصوصیاتی که او برای فرودســتان شهری برمی شمارد، 
خصوصیاتــی که حرکت آن هــا را تاثیرگذار می کنــد، مبنای نیروی 
اجتماعی لمپنیســم اســت. آصف بیات می گوید، این نیرو از عقبه 
 ـاجتماعی  اجتماعی مشترکی برخوردار اســت و اتفاقاتی تاریخی 
موجب تبدیلش به فرودســتان شــهری شده اســت. آن ها عقبه ای 
مشــترک دارند؛ برای آن ها هیچ ارزش اخلاقی ای جز زنده ماندن و 
جان به در بردن وجــود ندارد. هیچ ارزش تاریخی ای که به خاطر آن 
کاری انجام دهند، برای شان تعریف نشده است. هیچ گونه اخلاقیات 
تاریخی هم ندارند و اگر تظاهر می کنند و به رعایت چیزی می پردازند، 
مقطعی و برای جان به در بردن است. در آن ها هیچ گونه ایده آلیسمی 
جــز روزمره گی وجود ندارد. این ها رفتاری جدا از هم از خود نشــان 
می  دهنــد اما ممکن اســت به خاطر عقبــه و خصوصیات اخلاقی 
مشــترک، رفتارهای واحدی را هم انجام دهند و این رفتارهای  واحد 
می تواند کاملًا غیرقابل پیشبینی باشد. آن چه با ذکر این خصوصیات 

به نظر من می رســد این اســت که بخشــی مهم از رفتارهای نه تنها 
لمپن ها، بلکه بخشی از رفتارهای اجتماعی رایج ما، این گونه است. 

فرودستان شهری، کسانی که در کناره های شهر و حلبی آبادها 
زندگــی می کنند و خانه های غیرقانونی می ســازند چــون هر روز از 
خاکستر شروع می کنند و چیزی جز زنده ماندن برای شان اهمیت 
ندارد، از هر وسیله ای برای رساندن خود از امروز به فردا بهره می برند. 
به نظر آصف بیات پیدایش آمرانه و از بالای مدرنیته در ایران به پیدایش 
فرودستان شهری منجر شد و این ها در دو برهه تاریخی ایفای نقش 
کردند؛ یکی انقلاب ســفید در ســال 1۳۴1 و دیگری انقلاب سال 
1۳۵7. او می گوید که برخلاف تصور عمومی، فرودســتان شهری 
چندان نقشی در انقلاب سال 1۳۵7 نداشتند و به رغم این که طبقه 
متوســط به دنبال ایده آل هــای خود و انقلاب بــود، این ها به دنبال 
همان حرکت آرام شــهری و اهداف روزمــره خود بودند. آصف بیات 
می گوید، ایــن نوع فرهنگ و اخلاقیات نه یــک گروه اقتصادی که 
یک گروه فرهنگی و اجتماعی اســت و با گســترش و غلبه در بقیه 
طبقات هم مصداق پیدا می کند و می تواند با حرکت هایی هم زمان، 
هماهنگ و غیرمنسجم منجر به کسب قدرت سیاسی شود. به نظر 
می رسد که وجود چنین عقبه ای در زیر پوست شهر ما توجیه کننده 
بســیاری از رفتارهایی است که ما آن ها را لمپنیسم می دانیم. آصف 
بیات می گوید، رفتار مخرب لمپن پرولتاریا رفتار گروه هایی است که 
می خواهنــد با چنگ و دندان از رنج و مشــقت رهایی پیدا کنند اما 
به دلایل برشــمرده، هیچ اخلاقیات خاصی برای شــان وجود ندارد 
و هدف شان فقط زنده ماندن اســت. او می گوید، این ها را ابداً نباید 
حاشیه شمرد، این ها در بطن جامعه هستند و رفتارشان نفوذکننده 
اســت و نفوذ این رفتار در طبقه متوســط، رفتار سیاسی آن را تحت 
شعاع قرار می دهد و بسیاری از رفتارهای ما را توجیه می کند.  آصف 
بیــات در جمله ای کلیــدی می گوید، چیزی کــه اخلاقیات طبقه 
متوســط شــهری را توجیه می کند عبارت »چاره  ای نیست« است. 
این توجیه اخلاقی مرتــب برای زنده ماندن به کار مــی رود. با توجه 
به این که او لمپنیســم را نه طبقه ای اقتصادی که رفتاری فرهنگی- 
اجتماعی می داند، می توانیم رد »چاره ای نیســت« را در بســیاری 
از رفتارهای اجتماعی نه فقط کســانی که لمپن می دانیم شان بلکه 
بسیاری از افراد مشاهده کنیم. پس نفوذ این نوع رفتار، امتداد رفتار 
تهی دستان شهری است که در کشور ما به دلایل اقتصادی گسترش 
و بر رفتار اجتماعی گروه های دیگر غلبه پیدا کرده است. نکته بسیار 
بااهمیت رفتار این ها، دنبال کردن مقاصدی برای زنده ماندن و امروز را 
به فردا رساندن است و چون هماهنگ با هم عمل می کنند، نتایجی 
هم به دست می آورند. ضمن این که رفتارشان به  رغم هماهنگی، به 
فعالیتی همگانی منجر نمی شود. به این معنا که به عنوان مثال، قادر 
به اعتصاب برای رسیدن به هدفی نیستند. با دقت به این نکته متوجه 
می شــوید که خصوصیت اخلاقی بســیاری از گروه های اجتماعی 
همین گونه است و قادر به چشم پوشی مقطعی از منفعتی شخصی 
برای رســیدن به هدفی جمعی نیســتند و این جزو رفتار اجتماعی 

تهی دستان شهری است که فقط به دنبال زنده ماندن هستند. 

گذر از لوطی گری به بلاگری �
فردینعلیخواه/جامعهشناس

درباره اصطــلاح لمپنیزم یــا تعبیر لمپن 
در مطالعــات تاریخــی و جامعــه ایــران، 
برداشــت های کم وبیش متفاوتــی وجود 
دارد. در کنــار این، واژه های دیگری نیز در 
جامعه ایرانی کاربرد پیدا کرده اند که به نحوی به بحث لمپنیسم تنه   ماسک هوش مصنوعی 

گوگل را متهم کرد
گــوگل به دلیل برخی خطاهای گزارش شــده توســط 
 Gemini کاربران، اعلام کرد که مــدل هوش مصنوعی
فعلًا قادر به تولید تصویر اشــخاص نیســت. همین امر 
باعث شــده تا ایلان ماســک، مدیرعامل تسلا به انتقاد 
از هــوش مصنوعی غول موتور جســت وجو بپــردازد. 
دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشــت، ماسک در یکی 
از پست های خود نوشته است: »خوشحالم که گوگل با 
قابلیت تولید تصویر هوش مصنوعی خود با غرور بیجا 
دچار اشتباه شــد و برنامه های نژادپرستانه و ضدتمدن 
دیوانه وار خود را برای همه مشــخص کرد.« گوگل اعلام 
کرده بود: »از مشکل Gemini در تولید برخی از تصاویر 
تاریخی آگاه است.« غول فناوری توضیح داد که در حال 
تــلاش برای بهبود فــوری این قابلیت اســت و به زودی 
نسخه بهبودیافته آن را منتشر خواهد کرد. ماجرا از این 
قرار اســت که ظاهراً هوش مصنوعی گوگل در پاسخ به 
درخواست کاربران برای ســاخت تصویری از یک گروه 
تاریخــی یا شــخصیت هایی مانند »پــدران بنیان گذار 
ایالات متحده آمریکا«، با مشکل مواجه شده است و هیچ 

شخصیت غیرسفید پوستی در نتیجه آن وجود ندارد.

 عواقب حضور 
در جشنواره های خارجی 

محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی در رابطه با 
حضور برخی آثار در جشنواره های خارجی بدون مجوز 
سازمان سینمایی به فارس گفت: »سینماگران باید برای 
هر حضورشان در حوزه  بین الملل به سازمان سینمایی 
مراجعه کنند و مســئولان مربوطــه همکاری می کنند 
و حتی اگر وقت شان کم باشــد جلسات فوق العاده ای 
را برگــزار می کننــد.« او ادامه داد: »متاســفانه ما چند 
اثر داشــتیم که بدون پروانه  نمایش در جشــنواره های 
خارجی حضور پیدا کردند، در ســازمان ســینمایی با 
این دوســتان گفت وگو خواهد شــد و قطعاً بحث هایی 
خواهیم داشــت؛ این اتفاق که برای تعداد معدودی از 
افراد افتــاده، در کارهای آتی که قصد انجام آن را دارند 
یا پروانه هایی که می خواهند دریافت کنند، تاثیر خواهد 
داشــت.« خزاعی مدعی شــد: »همه مــوارد با تعامل 
حل می شود اما بعضی علاقه ای به این تعامل ندارند؛ 
چراکه منافع شان در داخل کشور تعریف نشده است و 

دغدغه ای هم برای حضور داخلی فیلم ندارند.« 

ادعای رفع ممنوعیت 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
گفته است، یکی از کارگردانان برجسته تئاتر به او نامه ای 
نوشــته و از موضوعی انتقاد کرده اســت و او بلافاصله 
ممنوعیت چند موضوع را با این نامه برطرف کرده است. 
ایرنا ضمن اعلام این خبر نوشــت، اسماعیلی در مورد 
امکان بازگشت خوانندگان خارج از کشور درصورتی که 
برخی از هنرمندان داخل کشــور بــا محدودیت مواجه 
هستند، گفت: »برای هنرمندان داخل کشور مشکلی 
بــرای عــدم کار ایجاد نشــده اســت؛ مگر کســانی که 
خودشان این مسئله را انتخاب کرده اند. به عنوان مثال 
فــردی گفته بود که قانون جمهوری اســلامی را رعایت 
نمی کنیم؛ رعایت پوشش، قانون است و اگر کسی قانون 
را رعایت کند، هر ســلیقه ای هم داشــته باشد، برایش 
مشکلی پیش نمی آید.« او همچنین گفت: »باید قانونی 
که مورد احترام همه است را قبول کنیم وگرنه از نظر ما، 

افراد در چارچوب قانون هیچ محدودیتی ندارند.«  

فــرهنـگ
CULTURE
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سیزدهمین همایش سالانه و بین رشته ای ســامت روان و رسانه در دو روز نخست 
اســفندماه 1402 در تهران با همکاری انجمن روانپزشکان ایران، موسسه نیکوکاری 
مجتبی معین و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی برگزار شد. »امنیت روان، مدرسه و 
دانشگاه«، »اعتراض، روان و رسانه«، »لمپنیسم، سامت روان و امنیت اجتماعی«، 
»عدالت، جنسیت، سامت روان« و »کنشگر مجازی، امنیت روان و حقوق شهروندی« 
ازجملــه محورهای این همایش بودند. در ادامه گزارشــی از نشســت »لمپنیســم، 
سامت روان و امنیت اجتماعی« این همایش که با حضور وحید شریعت، روانپزشک 
و متخصص مغز و اعصاب، بابک زمانی، متخصص مغز و اعصاب، سیدمحمدمهدی 
خویی، جامعه شــناس و فردیــن علیخواه، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناســی 

دانشگاه گیان برگزار شد، تقدیم خوانندگان خواهد شد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزادنعمتی

خبرسازان

گشت وگذار شبح لمپنیسم در ایران
چهار گفتار در نقد گسترش رویکردهای لمپنی در زیست عمومی ایرانیان

ساخت »قیصر«، 
سروصدایی به پا 
کرد. نویسنده 

جزوه لمپن پرولتاریا، 
در نقدی »قیصر« 
را نشانه لمپنیسم 
دانست و آن را با 

عناوینی ازاین دست 
نقد کرد که اولًا 

قیصر، لمپن است، 
ثانیاً قهرمانی فردی 

و نه مبلغ حرکتی 
اجتماعی است، ثالثاً 
در دفاع از گذشته 
است و با مدرنیته  و 

اخلاق مدرن در ستیز 
است. این سه، اصول 

اعتقادات آن زمان 
چپ ها بود که زیرپا 

گذاشته شده بود

خطر گسترش لمپنیسم علمی �
وحیدشریعت/روانپزشک

لمپن غالباً به کســانی گفته می شود که 
در پی تغییراتی که در پی توسعه صنعتی 
در ســاختار اجتماعی ایجاد شده است، 
به تدریج از کار خود یا اخراج می شــوند یا 
تــوان ادامه کار پیدا نمی کنند. این افراد بدین ترتیب از طبقه خود 
که همان طبقه تولیدکننده بوده اســت، خارج می شوند و به قشر 
غیرمولد بدل می شــوند. آنهــا با این امر از بســیاری از امتیازهای 
اجتماعی نیز محروم می شــوند و چون آگاهی و مهارت بالایی هم 
ندارند در حاشیه اجتماع قرار می گیرند و درواقع متعلق به طبقه ای 
خاص نیســتند. آنها برای گذران زندگی دســت به کارهایی کاذب 
چــون کلاهبرداری، دزدی و گدایــی می زنند. این تلقی عمده ای 
اســت که در این دهه ها از لمپنیســم به وجود آمده اســت؛ افراد 
طفیلی که انــگل وار روزگار می گذرانند. وضعیت این افراد وقتی با 
بی اصولی و بی اعتقادی به نظام ارزشی خاصی نیز پیوند می خورد 
آنها را به عمله قدرت سیاسی بدل می کند. البته این گروه نیز گاه از 
مزایای این ارتباط با قدرت بهره مند می شوند. ازجمله ویژگی های 
قابل ذکر لمپن ها یکی می توان به زبان لمپنی اشاره کرد. زبان این 
گروه زیبا و مودبانه نیست و بیشتر ادبیاتی سخیف و خشن است. 
بسیاری از مواقع اصلًا این زبان برای تحمیل برتری و تسلط خود بر 
دیگران استفاده می شود. پایبندی چندانی نیز به مبانی اخلاقی در 
میان این گروه دیده نمی شود. در بدو امر، نوعی تمایل دلبستگی 
به ســنت در میان آنها بروز پیدا می کند اما درعین حال هر جا لازم 
باشــد، آنها این توان را دارند که اخلاق، قانون و ســنت را تفسیر به 
رأی کننــد و به طــرزی دلبخواهــی از آنها اســتفاده کنند. چنین 
ویژگی هایی این افراد را به شخصیت هایی دلچسب برای قدرت بدل 
می کند زیرا می توان با لمپن ها، مخالفان را ساکت و سرکوب کرد. 
شرایط محیطی در شکل گیری و ترویج لمپنیسم بسیار موثر است؛ 
از گسترش فقر، بیکاری، دلالی، دزدی و زورگیری گرفته تا کاهش 
تولید، اشتغال، آموزش و... شبکه های اجتماعی نیز در نمایش این 
افراد و این رفتارهای لمپنی و ارضای کاذب نیاز به شــهرت نزد آنها 
موثر است. لمپنیســم را اما نباید فقط به این افراد خاص منحصر 
کرد. برای نمونه امروزه لمپنیسم علمی نیز موضوعی قابل مطالعه 
اســت؛ افرادی تحصیلکرده که اصول اخلاقــی ندارند، به اصول 
علمی و گروه علمی اعتقاد ندارند، تولیدکننده علم نیستند اما خود 
را با ترفندهای زبانی علاقه مند و دارای علم معرفی می کنند و گاه 
حتی پروفسور، حکیم و استاد نامیده می شوند و ادعاهای عجیب 
و غریب و بدون پایه و اساسی نیز مطرح می کنند و با مخالفان شان 
نیز با خشونت کلامی و اتهام زنی مواجه می شوند. این افراد تمایل 
زیادی به تئوری توطئه و البته نزدیکی به قدرت دارند و می کوشند 
ازاین طریق اهداف خود را پیگیری کنند. این سنخ از لمپنیسم در 

دهه اخیر بسیار رشد کرده و تهدیدی برای فرهنگ ما شده است. 

»چاره ای نیست« توجیه اخلاقی طبقه متوسط شده است  �
و نورولوژیســت ـی/ زمانـ بابــک

نویسنده
لمپن پرولتاریــا یــا لمپنیســم، اولین بار از 
ادبیــات مارکسیســتی برآمــد و مارکس و 
انگلــس بودند که به لمپن پرولتاریا اشــاره 
کردند. منظور از این اصطلاح، گروه هایی است که به طبقه اجتماعی 
خاص متعلق نیستند و از قبل کارکرد پرولتاریا و سودمندی حاصل 
از آن زیســت می کنند. در نگرش مارکسیســتی، طبقه اجتماعی 
آگاهی اجتماعی را تعیین می کند و رفتار و بینش به طبقه اقتصادی 
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